
  
  
  
  
  
  

  ۸۸سراسري رياضي 
  

  یات فارسیزبان و ادب
/ سـعايت:  جـويی دل تفقّـد:/  فكر كـردن) ها / تفكّر: انديشه: زخمی، خسته، مجروح (افكارآزرده،  افگار:/  لاف زدناشتلم:  ها: معنی درست واژه  )4( - 1

  عقلی) خردی، كم بی سفاهت:چينی ( سخن
  گروه، دسته (آماج: هدف، نشانه) / شاب: جوان (شيخ: پير) :فوجخورده (معمور: آباد) /  سالمُعمّر: ه / دورافتاد مهجور: ها: معنی درست واژه  )3( - 2
تنـدمزاجی،  زعـارت:زنـی /  هم انگيزی، دوبـه فتنـه تضريب:وخوی و عادت نيک /  : جمع سجيّه، اخلاق نيک، خلقسجايا ها: معنی درست واژه  )4( - 3

  اسرائيل، زبان قوم يهود) ری: منسوب به قوم بنیكبودرنگ (عب حبری:بدخويی، بدخلقی / 
كن بودن در يکحضر:  املای درست واژه:  )1( - 4   (حذر: پرهيز كردن)» سفر«جا، متضادّ  حضور داشتن، سا

مردم ست و رنج و درد  كاری ی بلاها آزمندی و طمع ی) همه زمينه به هر حال (روی هم رفته) برای من معلوم شد كه ابتدای (پيش« معنی متن:
ی  برد و انواع بيم و خطر و مخارج زنـدگی (هزينـه پايان است كه حرص، اختيار امور آنان را به دست گرفته و با خود می جهان به اين دليل بی

تر است از تجاوز به قصد گرفتن مال، برای انسان سـخاوتمند. هـر كـس امـور خـود را بـر  اقامت) و سختی مسافرت برای [انسان] آزمند آسان
  »های او مورد سرزنش و موجب پشيمانی خواهد بود. ها و نتايج كار گذاری نكند، پيامد انديشی و بردباری پايه تواریِ دوراس

زمام، مهار، افسار؛ عنان گرفتن: كنايه از اختيار كسی يـا چيـزی را بـه دسـت گـرفتن /  عنان:درد، رنج (علَمَ: پرچم، بيرق) /  الَمَ:ها:  نکات ساير واژه
درازی: كنايه از تجاوز به حقوق ديگران / قبض: گرفتن / ثبات: پايداری، استواری / حزم: دورانديشی،  ترس، بيم (حول: پيرامون، اطراف) / دستهول: 

    ها) / وقار: آهستگی و بردباری / مبنی: بنا نهاده شده / مقصور: كوتاه شده هوشياری (هضم: گوارش، تحليل رفتن غذا در معده و روده
  انديشيدن، درنگ (تعمّل: عمل كردن) تأمّل::  املای درست واژه  )1( - 5

خواهد، برسد) و (ولـی) در نگهـداری آن سسـتی كنـد، بـه  چه كه می های خود توانا شود (به آن كسی كه در [رسيدن به] خواسته« معنی متن:
های انديشـه و  كند و از فايده زده عمل می ها شتاب گيری يمكه در تصم گردد، چنان شود و گرفتار تاوان و تلافی می ای دچار می پشيمانی سوزنده

  »شود. كه از شدّت درماندگی، مشكل او وخيم می خبر است تا اين درنگ بی
   ها: نکات ساير واژه

شـده، گرفتـار (از گرفتـه  مـأخوذ:سستی؛ مُهمَل (بيهوده) از همين واژه است. (مَحمِـل: كجـاوه) /  اهمال:شود. /  چه اراده می خواسته، آن مُراد:
آمـده اسـت. / » زيرا«يا » كه چنان«دهد و ظاهراً در عبارت به معنی  می» به مانندِ «در اصل، معنی  به مثابه:به معنی گرفتن) / » اخذ«ی  ريشه
فوايـد: شـتافتن / عجلـه كـردن، تعجيل: ها /  گيری تصميمامضای عزايم: » / ها تصميم«جمعِ عزيمت، در متن به معنی عزايم: گذراندن /  امضا:

دشـواری، سـختی، امـروزه بـه معنـی وخامـت: ناچاری، درمانـدگی / استيصال: بسياری، فراوانی /  فرط:انديشيدن /  تدبرّ:ها /  جمعِ فايده، بهره
  (بسيار نامساعد) از همين واژه است.» وخيم«رود؛  به كار می» بسيار نامساعد بودن«

  ست. گروه بدلی» وش و پرمهتاباين نخلستان خام«در عبارت سؤال،   )2( - 6
  واج) ٢٩/ ه / ت / ا / ب ( ـ َــ/ ر / م /  ـ ُــ/ پ /  ـ َــ/ خ / ا / م / و / ش / و /  ــِ ـ/ س / ت / ا / ن /  ــِ ـ/ خ / ل /  ـ َــء / ی / ن / ن /  ها: واج

ی دقيق علمی كند، بـه شـمردن واج  بردن به يک نكته تواند صرف پی فايده است. وقتی را كه داوطلب می های پرزحمت و كم انصافاً از آن سؤال
  گذراند، آن هم نه يكی و نه دو تا؛ بيست و نهُ تا! می

گر  يكی می ها را يكی نويسی فرض بر اين است كه واژه در واجدقّت کنيم! ــ«صـورت  را در عبارت به» و«خوانيم. روشن است كه ا ُـ و تلفّـظ كنـيم » ـ
  واج خواهيم داشت. ٢٨» وشُ پرمهتاباين نخلستانِ خام«بخوانيم: 



 داخل کشور ٨٨سراسري   8   

  نمودار اجزای اصلی جمله:  )2( - 7
  ست. گروه قيدی» های جهان بيشتر سرزمين«

اسـت؛ » به شمار آوردن«شكلِ بدونِ مفعولِ مصدر » به شمار رفتن« دقّت کنيم!
ی چهارجزئی گذرا بـه مفعـول و  كه جمله» آورد به شمار می«به بيان ديگر، فعل 

دهد و جمله هم تبديل به يک  گاهی مفعولِ خود را از دست میسازد،  مسند می
را بايـد » رود به شمار مـی«شود؛ در اين حالت،  می» جزئی با مسند سه«ی  جمله

  بدانيم.» است«معادل فعل اسنادیِ 
گيری (فرا + گير + ی) [مشتق های واژه  )2( - 8   واژه] ٣: دانش (دان + ـِ ش) / زمينه (زمين + ه) / فرا

  ] واژه ١پذير (امكان + پذير) [ : امكانمركّب ایه واژه
گون (１ون + ا + گون) / بهره : دستمركّب -مشتق های واژه  ] واژه ٣يابی (بهره + ياب + ی) [ يابی (دست + ياب + ی) / گونا

  نويسی جديد الدّين واعظ اصفهانی، پدر داستان زاده، فرزند سيّد جمال سيّد محمّدعلی جمال نهاد:  )3( - 9
  های خود را شاخص و ممتاز ساخت. گيری از لغات متداول و رايج در ميان مردم نوشته با زبان ساده و عاميانه و بهره ره:گزا

 دم // مـر ـــِـ ــ/ متداول / و / رايج / در / ميـان /  ـــِ ـ/ ساده / و / عام / ی / انه / و / بهره / گير / ی / از / لغت + ات /  ــِ ـبا / زبان /  شمارش تکواژها:
  تكواژ) ٣٣( / خود / را / شاخص / و / ممتاز / ساخت /  ــِ ـنوشت / ه / ها / [ی] 

/  ـــِـ ــها / [ی]  / مردم / نوشته ــِ ـ/ متداول / و / رايج / در / ميان /  ــِ ـگيری / از / لغات /  / ساده / و / عاميانه / و / بهره ــِ ـبا / زبان /  ها: شمارش واژه
  واژه) ٢٦/ و / ممتاز / ساخت (را / شاخص  خود /

اند، زيرا به وضوح، معنای مشخّصی به واژه اضافه  های عربی، در زبان فارسی به عنوان تكواژ پذيرفته شده  بسياری از حروف و نشانه دقّت کنيم!
های  نسبت، تنوين نصب (اً) و نشـانه» ی: «اند سازند؛ از آن دسته های جديدی می روند و هر روز واژه كنند؛ اين تكواژها به فراوانی به كار می می

توانـد ايـن موضـوع را  ، نمی»لغـات«ی  ی مؤنثّ بـودن) از واژه (ة نشانه» ة تأنيث«روشن است كه حتّی حذف ». ـين و ات ، ـون«جمع عربیِ 
  تشكيل شده است. » لغ↨ + ات«از » لغات«پنهان كند كه 

) بـه ٣ی ( داند؛ به همين دليـل هـم، گزينـه تكواژ می ٣٣تكواژ و جمله را روی هم رفته دارای  را يک» لغات«ی  با اين حال، سازمان سنجش، واژه
  عنوان پاسخ درست معرّفی شد.

  مورد) ٨( های وصفی: تركيب  )3( -10
  از عطش سوختهاطفال   /  از دست رفته] خارها  /  كودكان آنها  /  [ سنگلاخ آن/    پربيمسياهی / سياهی  [اين]/    وحشیاندوه  /  اندوه  اين  

  صفت بياني  صفت بياني  صفت اشاره  صفت اشاره  صفت بياني  صفت اشاره    صفت بياني  صفت اشاره

  مورد) ٢( ی آب ی سوختگان / قطره سراپرده های اضافی: تركيب
ها  اند، نه صفت؛ چرا كه بعد از آن ضمير اشاره...» ها و خارها  كه در آن سنگلاخ اينها هم جز  آن«های مشخّص شده در عبارت  واژه دقّت کنيم!

  سازند. اسم نيامده است؛ بنابراين، تركيب وصفی نمی
و در » مـرنج«ی  ) كلمـه٣ی ( ، در گزينـه»نای«ی  ) كلمه٢ی ( های مسعود سعد سلمان نيامده امّا در گزينه ) هيچ نامی از زندان١ی ( در گزينه  )1( -11

  ها گرفتار بوده است. ت كه مسعود سعد در آنهايی اس نام زندان» سو«ی  ) كلمه٤ی ( گزينه
هومر، شاعر اثر » اديسه«و » ايلياد«ی شاعر نيست، مانند  ها وجود داشته و آفريده ست كه از پيش، در بين ملتّ ای حماسه» ی طبيعی حماسه«دانيم  می  (؟) -12

جای  بهسرايد و در حقيقت  دخالت ندارند، بلكه شاعر، خود، آن را می ی افراد يک قوم يا ملتّ  ست كه در آن، همه ای حماسه» ی مصنوع حماسه«يونانی و 
  اثر ويرژيل.» ايد انه«از ابن حسام خوسفی و » نامه خاوران«از باذل مشهدی، » ی حيدری حمله«، مانند پردازد آفرينش حماسه به بازآفرينی آن می

ی اوّل را بـه  طرّاح محترم آزمون سراسری(!) در صورت سؤال، فعـل جملـه بينيم، سؤال سه پاسخ درست دارد! به نظر، كه می چنان دقّت کنيم!
بايست اين گونه باشـد: كـدام  اند و در حقيقت، صورت سؤال می آورده» منفی«ی دوم را به غلط به صورت  و فعل جمله» مثبت«غلط به شكل 

  شود؟ نيست، بلكه آفرينش حماسه محسوب می» بازآفرينی حماسه«اثر 
 خوان) سياوش كسرايی (ديگر آثار: با دماوند خاموش، از قرق تا خروس و آرش: خانگی  )4( -13

  ها: بررسی ساير گزينه

  تيرانا، پاليزبان محمّدرضا رحمانی (مهرداد اوستا):) ٢  از نخلستان تا خيابان، شبلی در آتش عليرضا قزوه:) ١
 صدا با حلق اسماعيل، گنجشک و جبرئيل  هم سيّدحسن حسينی:) ٣

سه جزئي گذرا به مسند

 گزارهنهاد

 فعلمسند

بي سوادي، ...  
 ناآگاهي ها

به شمار مي رود عوامل اصلي فقر 
و قحطي كتاب
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 شبه: بسيار فروريختن) (وجه اشک   باران ی تشبيهی): تشبيه (اضافه  )1( -14
  مشبه  به مشبه  

  استعاره از غم و اندوه يا اشکِ گرم» آتش«استعاره از چشم پراشک يا دل پرغم / » ابر« استعاره:
  خبر از عشق كنايه از انسان بی» خام«كنايه از عاشق / » پختگان« كنايه:
  آتش  خام / باران  پخته تضاد:

» آتـش«و » آب«توانند مانند  در بررسی تضاد، لازم نيست دو كلمه دقيقاً مقابل و مخالف هم باشند (مانند سياه و سفيد)، بلكه می دقّت کنيم!
  مفهوم و عملكرد متضاد و متقابل داشته باشند.

  های بيت:  ساير آرايه
  شاعر با تشبيه اشک به باران، در بسياریِ آن اغراق كرده است. راق:اغ

بخشی)ست، هرچنـد ايـن آرايـه  ی تشخيص (جان ی آرايه دهنده ست و نسبت دادن آن به باران يا اشک، نشان دويدن عملی انسانی تشخيص:
  »هايش دويد. روی گونه اشک«و » خون توی صورتش دويد.«گوييم:  كه می رفته به كنايه تبديل شده، چنان رفته

  باران، ابر / آتش، پختگان، سوزش، خام نظير: مراعات
ی  دهنده كه صبا توانايی سخن گفتن داشـته باشـد، نشـان و سخن گفتن شاعر با آن، و اين» صبا«مخاطب واقع شدن  بخشی): تشخيص (جان  )2( -15

 بخشی)ست. ی تشخيص (جان آرايه

اسـتعاره از معشـوق شـاعر » آهـو«كه خودِ  اند، امّا با توجه به اين مفاهيمی حقيقی» آهو«ی  درباره» دنرم كر«و » رام گرديدن«مفاهيم  كنايه:
  ست. كنايه از سركشی و نافرمانی» رم كردن«كنايه از مطيع شدن و » رام گرديدن«كنند؛  است، اين دو اصطلاح، مفهوم كنايی هم پيدا می

  است، اشاره كرد.» معشوق«كه استعاره از » آهو«ی مصرّحه است، بايد به  در سؤالات كنكور، عموماً استعاره» استعاره«جا كه منظور از  از آن استعاره:
 (زاييد) تكرار شده است. » زاد«در اين گزينه، جناس تام وجود ندارد، بلكه فعل   )3( -16

  كسان، معنی متفاوت داشته باشند.كار رفتن دو يا چند واژه است كه با ظاهر يكسان و تلفّظ ي به» جناس تام« دقّت کنيم!
  ها:  ی جناس تام در ساير گزينه آرايه

    دوم (متضادّ فراخ)» تنَگ«اوّل (يک لنگه از بار)، » تنَگ) «٢  ی سوم (عيب)»آهو«ی اوّل و دوم (غزال)، »آهو) «١
  در مصراع دوم (نام كشور)» چين«در مصراع اوّل (پيچ و تاب و شكن)، » چين) «٤

  ی وصال ): مژده٤ی ( شترک بيت سؤال و گزينهمفهوم م  )4( -17
  ها: مفهوم ساير گزينه

  ) شرح غم دوری از معشوق و وطن۲  اند. ی معشوق ) همه مطيع و شيفته۱
  ) دوری از اصل و ميل بازگشت به آن۳

  است.» بر خلاف عادت عمل كردن«يابی در گرو  ): كام١ی ( مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه  )1( -18
  ها: گزينهمفهوم ساير 

  ) پافشاری عاشق بر عشق٣    ها ) رواج ضدّ ارزش٢
  دادگانِ يار ) مصراع اوّل: شرح غم عشق / مصراع دوم: اغراق در بسياریِ دل٤

گر همانند سنگ، سخت و انعطاف  )1( -19 گر همانند افراد لنگ، در حركت، كُنـد زده و بی طور] يخ ناپذير نيستی، [اين معنی بيت سؤال: ا  حركت نباش؛ ا
  تر بيا. نيستی، سريع

  ): ركود و انجماد١ی ( مفهوم گزينه/  مفهوم بيت سؤال: دعوت به حركت و تلاش
  است.» ركود و انجماد«مفهوم مقابل (متضادّ) » حركت و تلاش«بينيم،  كه می چنان

  زاده گرگ شود. ، گرگتواند آن را تغيير دهد. / عاقبت ): سرشت بد تغييرناپذير است و تربيت نمی٢ی ( مفهوم گزينه  )2( -20
هـای  ها: تقليد كوركورانه، هم سبب الگوبرداریِ ناقص و ناموفّق و هم موجـب از يـاد رفـتن توانايی سؤال و ساير گزينه های مفهوم مشترک بيت

 كند.  حاصل بودن تقليد كوركورانه) اشاره می ) فقط به قسمت اوّل اين مفهوم (بی٤ی ( شود. گزينه قبلی می

  كار را به كاردان سپردنها:  / مفهوم مشترک عبارت سؤال و ساير گزينه خلقی خوش): ٢ی ( گزينهمفهوم   )2( -21
  های راه عشق ها: لزوم تحمّل دشواری همگانی بودن درد عشق / مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه ):٢ی ( مفهوم گزينه  )2( -22
 ن؛ لذّت هنرمند از زندگی، در گرو هنر اوست. گيری هنرمندا نكوهش انزوا و گوشه ):٢ی ( مفهوم گزينه  )2( -23

  گيری دعوت به انزوا و گوشه ها: مفهوم مشترک ساير گزينه
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 ی راز عشق است.   كننده فاش حال زار عاشق،ها:  مفهوم مشترک عبارت سؤال و ساير گزينه/  كردنی نيست. عشق پنهان ):٣ی ( مفهوم گزينه  )3( -24

  ها: بازگشت به اصل ی در دنيا امری ناممكن است. / مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينهياب ): كام٤ی ( مفهوم گزينه  )4( -25
  ها:  معنی گزينه

  افتد، در تب و تاب است تا باز به اصل خود (دريا) برگردد. كه از دريا در خشكی می ) ماهی هنگامی١
  مَثلَ، رايج است. گردد و اين سخن، پيش دانايان، صحيح و اين ) هر فرعی به اصل خود بازمی٢
  گردد. ) تن انسان، جزئی از اجزای جهان آفرينش است و اين جزء (هر جزء) [روزی] به سوی كلّ خود (به اصل خود) برمی٣
كام آمده ) به دنبال كام٤ كی، نا كام هم از دنيا می يابی نباش، زيرا همگان در جايگاه پست دنيای خا   روند. اند و نا

  

   یزبان عرب
 كنتُ أعرفُ / صحف مدينتناکليدی:  کلمات  )2( -26

  ها] [رد ساير گزينه معادل ماضی استمراری زبان فارسی است. » شناختم : میكُنتُْ أعَْرفُِ «ها:  ی کليدها در گزينه مقايسه
  ها] تركيب اضافی است. [رد ساير گزينه» های شهرمان روزنامه :صحف مدينتنا«

 تعُاني / أن تتعرّفکلمات کليدی:   )3( -27

  )]٤) و (٢های ( فعل مضارع است. [رد گزينه» برند : رنج میتعُانيِ«ها:  ی کليدها در گزينه ايسهمق
  )]٤) و (١ی ( ها [رد گزينه است. » هميشه، همواره«فيه و به معنای  مفعول» دائماً «
  )]٢) و (١های ( مضارع منصوب است. [رد گزينه» : آشنا شوندأن تتعرّفَ «

 ماء / دواء الحكکلمات کليدی:   )3( -28

  )]٢) و (١های ( [رد گزينه» حكيمانالحكماء: «ها:  ی کليدها در گزينه مقايسه
  )]٢) و (١های ( [رد گزينه » : دارودواء«
  )]٤) و (٢های ( است. [رد گزينه» گاه كه، آن زمانی«فيه به معنای  ادات شرطِ غير جازم و مفعول» إذا«

بـا فاعـل » مـذكّر و مؤنـّث«آيد و فقط از نظـر جـنس  می» مفرد«ز غايب باشد در آغاز جمله به صورت هرگاه فاعل اسم ظاهر باشد و فعل ني  )2( -29
 كند.  مطابقت می

  ها: ی ديگر گزينه ترجمه

  های امّت باشند. دارند، چراغ ) آنان همان كسانی هستند كه دوست می٣  ) معلّم مرا گرامی داشت زيرا من به دوستانم كمک كردم.١
  بخشد. را به خاطر شجاعتت در ميدان نبرد شرافت و بزرگواری می ) خداوند تو٤

قَ «  )1( -30 نيز جواب شرط و معـادل » فرََحُوا«است؛ و » چشانده شود«فعل ماضی مجهول و فعل شرط و معادل مضارع التزامی است و به معنای » ذُوِّ
 است. » شوند خوشحال می«مضارع اخباری است و به معنای 

  ها: هی ديگر گزين ترجمه

گر مصيبتی به آنان برسد به (دليل) آن٢ صورت ماضـی  آمده است به» كانوا«، »يكذبون«(چون همراه فعل مضارع  پنداشتند. چه دروغ می ) و ا
  شود.) استمراری ترجمه می

  شوند.) تركيب اضافی است و بايد پشت سر هم ترجمه» رحم↨ ربهّم(« .شوند میی آنان از رحمت پروردگارشان نااميد  ) همه٣
  فعل مضارع است.)» يذُيقهم(« ها بازگردند! چشاند شايد آن چه را انجام دادند، به آنان می ) پس خداوند بعضی از آن٤

آخـرت را بـه دسـت «كـاملاً متنـاقض اسـت:  )٤(ی  از نظر مفهوم با گزينـه» ی رسيدن به آخرت ترک مكن. دنيا را به بهانه« ی سؤال: ترجمه  )4( -31
  ». با ترک دنياآوری، مگر  نمی

  :ها ی ديگر گزينه ترجمه

  شود.  چه در اين دنياست، كسب می ی آن چه در آخرت است به وسيله ) آن١
  ) بايد در دنيا برای آخرت كار كنی.٣  ای برای كسب آخرت باشد. ) بايد دنيا وسيله٢

كْتشََفُوا :اند كشف كرده«  )2( -32   )] ١ی (  [رد گزينه .، ماضی نقلی است»قدَْ اِ
كتشفوا«   )]٣ی (  [رد گزينه مطابقت كند. » الَّذينَ «ی موصول است كه بايد از نظر عدد و جنس با موصول خاصّ  صله» قد ا
مصـدر اسـت و معـادل عربـی آن » بـه وجـود آمـدن«منصوب باشد و ضـمناً » العلماءَ «صفت است و بايد به تبعيّت از موصوف » المسلمونَ «
  )]٤ی ( است. [رد گزينه» حدوث«
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های  )] در ضـمن گزينـه٢ی ( گزينـه  و فعل مضارع [ردّ » لمَ«آيد و يا با  و فعل ماضی می» ما«ی منفی است پس يا با  ماضی ساده» ندانستی«  )1( -33
آمده است كه در عبارت فارسی معادل آن وجود ندارد و خودِ فعل بـر مخاطـب » أنت«شوند چون در هر دو گزينه ضمير  ) نيز رد می٤) و (٣(

  آمده است كه در عبارت فارسی معادل آن وجود ندارد.» بصَيراً: بينا«كند و همچنين در اين دو گزينه  لالت میبودن د

ی درک مطلب: ترجمه

(و با تباه كـردن و بتضييعها نهمل جزءاً من حياتنا ! ها شمرده شده است)  ها و ثانيه (همانا عمر با دقيقه إنّ العمر معدود بالدقائق و الثواني
(همانـا بـرای مـا امكـان الثروة المفقودة بالاجتهاد، و المعرف↨ بالدرس ...  نسترجع! إننّا يمكن أن دهيم!)  مان را از دست می  ها جزئی از زندگی آن

ز دسـت رفتـه، (ولـی وقـت ا!  استرجاعه أبداً  يمكنو أمّا الوقت المفقود فلا دارد كه ثروت از دست رفته را با كوشش و درس گرفتن بازگردانيم ...) 
گـر آن را ! قطعـكإن لـم تقطعـه (پس گفته شده است: وقت مانند شمشير است) فقد قيل: الوقت كالسيف گاه امكان بازگشتش نيست)  هيچ (ا

 دة من أوقـاتهم.بالاستفادة المفيبينيم كه افراد موفّق پايبند بودند)  (بنابراين می ملتزمينفلهذا نری أنّ الناجحين كانوا برد)  نبری، (آن) تو را می
(يكـی از نزديكـانش مـرد) قد مات أحد أقربائه، شود كه يكی از دانشمندان)  (１فته میيقال إنّ أحد العلماء ی سودمند از اوقاتشان)  (با استفاده

او مجلس درس  (وو هو لم يدَع مجلس الدرس (―ه متولی دفنش گردد...) يتولیّ دفنه، ... (پس به شخص ديگری دستور داد) فأمر شخصاً آخر 
إلی التربيـ↨ (و اين فرهنگ نياز دارد)  فهذه الثقاف↨ بحاج↨(به خاطر از دست دادن چيزی از علم!) للخوف من فوات شيء من العلم! را رها نكرد) 

  (تا كم كم رشد كند.)  حتیّ تنمو شيئاً فشيئاً!(به تربيت از زمان كودكی) من زمن الطفول↨ 
    

  معنای کلمات اين متن:

  كنيم  انگاری می دهيم، سهل نهمل: از دست می -٣  ها  الثواني: ثانيه -٢  عدود: شمرده شدهم -١
  المفقودة: از دست داده  -٦  گردانيم نسترجع: باز می -٥   تضييع: تباه كردن، تلف كردن - ٤
  ملتزم: پای بند  -٩  سيف: شمشير  -٨  استرجاعه: بازگشت آن   -٧
  شود دار می يتولیّ: عهده -١٢  كانأقرباء: نزدي -١١  مات: مرد   -١٠
  انگاری إهمال: سهل -١٥  فوات: از دست دادن   -١٤  لم يدَع: رها نكرد  -١٣
  مصنوع↨: ساخته شده  -١٨  كنيم   نتمنّاه: آن را آرزو می -١٧  حان: رسيد  -١٦
  آيد  لا تنشأ: به وجود نمی -٢١  پوشی  بغضّ النظر: با چشم -٢٠  كند  يملأ: پر می -١٩

  

 »توانيم افراد موفّق باشيم؟ چگونه می«  )1( -34

  ها:  ی گزينه ترجمه

  ) با شركت در مجالس علم و دانشمندان!٢  ) بدون تلف كردن وقتمان و بدون سستی در آن!١
  ) از كودكی بايد موفقيت را بخواهيم و آن را آرزو كنيم!٤  ) با ترک راحتی و ملزم شدن به كار فقط!٣

گر از زمانمان اس توضيح: تفاده كنيم و آن را تلف نكنيم در اين صورت به موفقيت خواهيم رسيد. شركت در مجالس علم و دانشمندان ممكن اسـت در ا
ی صحيح  آورد بلكه استفاده )] ملزم شدن به كار فقط موفقيت نمی٢ی ( ها نياز به كارهای ديگر داريم. [رد گزينه بخش علم موفق باشيم اما در ساير زمينه

  )]٤ی ( دست آوردن آن كافی نيست. [رد گزينه )] تنها خواستن موفقيت برای به٣ی ( توانند موفقيت بياورند. [رد گزينه عوامل ديگر همراه آن میاز زمان و 
  »برُد؟ كی وقت ما را می«  )2( -35

  ها:  ی گزينه ترجمه

  ) زمانی كه مرگ فرا برسد!۴  مشير شود!) هرگاه كه ش۳  ) زمانی كه آن را تباه كنيم!۲  كنيم! ) زمانی كه از آن استفاده می۱
گر آن را نبری تو را می توضيح: گر از آن استفاده نكنی وقت را تباه و ضايع كرده در متن گفته شده زمان مانند شمشيری است كه ا   ای. برد. يعنی ا

  اشتباه است؟كدام گزينه  ؛...»زی امكان بازگشت آن است مگر هر چي«  )3( -36
گر از بين برود هيچگاه دوباره باز نمی زندگی، زمان و توضيح: ها به نحو احسن استفاده كرد. اما فرهنـگ هميشـه  گردند پس بايد از آن فرصت ا

  توان دوباره از آن استفاده كرد. قابل بازگشت است و می
  ها: ی گزينه ترجمه  )4( -37

  دهد. از دست نمیها را دوست داشته باشد، آن را  ها تشكيل شده، پس هر كس آن ) زندگی از ثانيه١
  كنيم. كه ما آن را تباه می طوری سازد همان ) برخی اوقات، وقت ما را تباه می٢
  آيد بلكه نيازمند زمان است. ها يک دفعه به وجود نمی ها و ارزش ) عادت٣
  .ی اوقات ما بايد با كار پر شود بدون نظر به نوع كار همه) ٤

ی آن را با كار بدون در نظر گرفتن نوعيت  ی استفاده كنيم نه اينكه در استفاده از آن افراط كنيم و همهدر متن گفته شده است از وقت به خوب توضيح:
  آن پر كنيم، بلكه بهينه استفاده كنيم.
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ا لاْ يمُْكنُِ أنَْ نسَْترَْجِعَ الثّروةَ المَْفْقُودَةَ باِ« گذاری کامل عبارت: حرکت  )3( -38   .»هُ اسِْترِْجاعُ ودُ فلاَ يمُْكنُِ المَْفْقُ  الوَْقتُْ جتْهِادِ، أمََّ
  فاعل و مرفوع  مبتدا و مرفوع   

  ها: دلايل رد ديگر گزينه
  المفقودةَ (صفت و منصوب به تبعيّت)به و منصوب) / المفقودةِ  الثروةَ (مفعول) الثروةُ ١
  حرف نفی است)» لا«لا يمُْكنُِ (مضارع مرفوع و به و منصوب) / لا يمُْكنِْ  الثروةَ (مفعول) الثروةِ ٢
  »)الوقت«ز مبتدا المفقودُ (صفت و مرفوع به تبعيّت انسَْترَْجِعَ (مضارع منصوب) / المفقودِ ) نسَْترَْجِعْ ٤

قافَُ↨ بحَِاجٍَ↨ إلیَ التَّرْ  مَجْلسَِ هوَُ لمَْ يدََعْ « گذاری کامل عبارت: حرکت  )2( -39 رْسِ للِخَْوْفِ مِنْ فوََاتِ شَيْءٍ مِنَ العِْلمِْ، فهََذِهِ الثَّ   »بيَِِ↨. الدَّ
  مفعول و منصوب   

  ها: دلايل رد ديگر گزينه

رْسَ ١ رْسِ (مضاف) الدَّ   گيرد.) دار تنوين نمی للِخَْوْفِ (اسم الف و لاماليه و مجرور) / للِخَْوْفٍ  الدَّ
  اليه و مجرور) (مضاف شَيْءٍ ) / شَيْءَ .گيرد فوََاتِ (اسم مضاف تنوين نمی) فوََاتٍ ٣
نيسـت،  ندارد و مضاف واقع نشده و اسم غير منصرف» ألَْ («بحِاَجٍَ↨ ) / بحِاَجَ↨ِ شود مرفوع می »هذه«الثّقافُ↨ (به تبعيّت از مبتدا ) الثّقاف↨ِ ٤

  گيرد.) پس تنوين می
  ها: دلايل رد ديگر گزينه  )4( -40

  الضمير المستتر.» نحَنُْ «فاعله »الثروة« / فاعله  متعدٍّ ) لازم٢  ».رجع«صحيح و سالم ) معتلّ و اجوف١
  الغير. للمتكلّم مع) للمتكلّم وحده٣

  ها: دلايل رد ديگر گزينه  )1( -41
  الاسم الظّاهر » استرجاع«فاعله باب افعال / فاعله الضمير المستترتفعيل) باب ٢
 »هـُوَ «فاعلـه ضـمير » / . ن ك.  م«تـه: صـحيح و سـالم و مادّ بزيادة حرفٍ واحدٍ من باب إفعـال / معتـلّ  ثلاثيمزيد ي) مجرّد ثلاث٣

  اهرالاسم الظ» استرجاع« فاعله المستتر
  الاسم الظّاهر» استرجاع«فاعله المستتر» هوَُ «للمعلوم / نائب فاعله ضمير  مبنيّ للمجهول مبنيّ لازم / ) متعدٍّ ٤

  ها: دلايل رد ديگر گزينه  )3( -42
  و منصوب» كانَ «خبر لفعل ناقص↨ نكرة / حال و منصوب) معرّف بالإضاف↨١
  و منصوب» كانَ «خبر لفعل ناقص↨  مشتق و اسم فاعل من باب افتعال / حال) جامد٢
  اسم فاعلاسم مفعول) ٤

ي) ١  )4( -43   »ناقص« نسي) ينَسَْوْنَ: ٣  »ناقص«) يعفون: عفو ٢  »ناقص«: سمو نسَُمِّ

  ها: دلايل رد ديگر گزينه

  »صحيح و سالم«ناقص / تعاتب: عتب  نسَِيَ:» / صحيح و سالم«) شاهدت: شهد ١
أنْا» / ناقص« شري) اشترينا: ٢   »ن، و، ل«ی آن  و ريشه» اجوف«تتناول: فعل » / اجوف«: هيأ هيََّ
  »اجوف«يصيب: صوب » / اجوف«تخاف: خوف » / مثال«) تدََعْ: ودع ٣

 يكسان هستند. » للمخاطب↨«از نظر صيغه » تخافينَ «با فعل مضارع » أنَتِْ، كِ «ضميرهای   )1( -44

  ها: يگر گزينهبررسی د

  از نظر صيغه ناهمگون است.» : متكلّم وحدهيعَلیَ +  :عَليََّ «للغائب است ولی با » يخَافُ ) «٢
  از نظر صيغه ناهمگون است.» الَّذينَ «و موصول » همُْ «للمخاطبينَ است ولی با » تخافونَ ) «٣
  مگون است.از نظر صيغه ناه» هما«و » يخافان«للمخاطبيَنِْ است ولی با » أنتما) «٤

  ».ترک شوداجازه نده كه احترام خردسالان به سبب خردساليشان «مضارع مجهول است: » يتُرْكَُ «فعل   )2( -45
  ها: بررسی ديگر گزينه

مُ: فعل مضارع معلوم از باب تفعيل و فاعل آن ضمير مستتر ١ كَرِّ ی است كه به علت مضاف بودن، نون مثنّـ »والدَيّ «به آن نيز  و مفعول» أنا«) اُ
  »دارم. والدينم را با اطاعت از آن دو و توجه به دستوراتشان گرامی می« حذف شده است.

رَ: فعل مضارع منصوبِ معلوم و فاعل آن ضمير مستتر » / هوَُ «) يمُْكنُِ: فعل مضارع معلوم و فاعل آن ضمير مستتر ٣ بـه  و مفعول» نحَـْنُ «نغَُيِّ
  »رای نمايشنامه را تغيير دهيم.توانيم روز اج نمی« است.» يوَْمَ «آن نيز 

ی  و كلمـه» أنَـْتَ «تخُْبِرَ: فعل مضارع منصوب و معلوم و فاعل آن ضـمير مسـتتر » / أنا«) ارُيدُ: فعل مضارع معلوم و فاعل آن ضمير مستتر ٤
خواهم كه ديگران را به  می« تصل است.ضمير م» ـهُ «به آن  و مفعول» تُ «به و منصوب / انَفَْقْتُ: فعل و فاعل آن ضمير بارز  مفعول» الآخرينَ «
  »ام، باخبر كنم. چه كه در راه خدا انفاق كرده آن
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  ». مادر دختر كوچكش را نزد خويش نشاند تا برای او داستانی را حكايت كند: «و منصوب فيه (ظرف مكان) مفعول» عِندَْ «  )1( -46
  ها: بررسی ديگر گزينه

  ».سازند پروازشان در غروب دلربا می هنگامگان آسمان را پرند«فيه (ظرف زمان):  مفعول» عِندَْ ) «٢
  ».كند. كنم به آن توجه می ت میی مشكلاتم با او صحب درباره كه هنگامی دوست من«فيه (ظرف زمان):  مفعول» إذا) «٣
  ».كمان را مشاهده كنيم؟! توانيم رنگين می چه زمانی به مادرم گفتم«فيه (ظرف زمان):  مفعول» متی) «٤

   ها: بررسی ديگر گزينه  )4( -47
  »پدر مريضم را بر پشتم تا بيمارستان حمل كردم.«ميان موصوف و صفت فاصله ايجاد كرده است. » ي«اليه  ) أب: موصوف / المريض: نعت، مضاف١
  »كرد. نگهبانان مطالعه می فارابی دانشمندی بود كه در نور چراغ« ی وصفيه و محلاً منصوب يطُالع ...: جمله» / اسم نكره«) عالماً: موصوف ٢
های خود سريع بـرای اسـتقبال از  مسافران از ماشين« اليه و محلاً مجرور است. ها مضاف ميان آن» همُْ «) سيّاراتِ: موصوف / السّريع↨: نعت، ٣

  »رزمندگان پياده شدند.
  .تمييز و منصوب است» قولاً «ی  كلمه  )1( -48

  ها: بررسی ديگر گزينه

  ) صَبرْاً: مفعول مطلق ٣  ول مطلق) مواجهًََ↨: مفع٢
  ) سُبحْانَ: مفعول مطلق ٤

اعمال تو از نظر درجه از مـن بهتـر «و منصوب است كه ابهام، اسم تفضيل را برطرف كرده است: تمييز » درج↨ً «ی  يل و كلمهاسم تفض» خير«  )4( -49
  ».است، زيرا مادرت از تو راضی است

  منه محذوف نيست بلكه مستتر است. پس مستثنیاست. » نحن«منه ضمير مستتر  مستثنی  )4( -50

  ها: بررسی ديگر گزينه

  باشد. منه می محذوف، مستثنی» أحدٌ «مستثنی است و » مَن«) ١
  منه است. محذوف، مستثنی» أحدٌ «مستثنی و » االله«) ۲
  منه است. محذوف، مستثنی» أحدٌ «مستثنی و » مَن«) ٣
  

   فرهنگ و معارف اسلامی
مند سازد و در  داده است كه هركس كه در راه خدا، كه راه خوشبختی خودمان است، تلاش كند او را از امدادهای غيبی خود بهرهخداوند وعده   )4( -51

های خـود هدايتشـان  كنند، قطعاً به راه  كه در [راه] ما تلاش و مجاهده و كسانی«فرمايد:  باره می رسيدن به مقصد ياری كند. قرآن كريم در اين
  »ترديد خداوند همراه نيكوكاران است. بیكنيم و  می

گاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری از گـِل خلـق خـواهم كـرد. چـون او را  آن«فرمايد:  ی ص می سوره ٧٢و  ٧١قرآن كريم در آيات   )4( -52
گيرد و سپس بعد روحانی  ادی انسان شكل میمطابق اين آيات، ابتدا بعد م» او دميدم پس برای او به سجده درآييد. بياراستم و از روح خود در 

كه به خـدا نسـبت داده شـده، از بعـد مـادی برتـر و  گيری بعد مادی بر بعد غيرمادی) و بعد غيرمادی وجود انسان به سبب آن او (تقدم شكل
دليل)  شـدن آدم، بـه تبـع (بـهچنين دستور خداوند مبنی بر مسجود فرشـتگان  تر است (تأخر ارزشی بعد مادی از بعد غيرمادی). هم باارزش

  كند كه برای او به سجده درآييد.  مندی انسان از روح الهی است؛ زيرا پس از دميدن روح، به فرشتگان امر می وجود بعد روحانی و بهره
، رهايی از حزن و تـرس را بـه )مل صالحاً و ع( انجام عمل نيک و )من آمن باالله و اليوم الآخر( ايمان به خدا و رستاخيز، ی مائده سوره ٦٩ی  براساس آيه  )3( -53

باشـد. ايـن آيـه گرچـه  ) صـحيح می٣ی ( سؤال موردنظر، ابتدای آيه را مدنظر قرار داده است، لذا گزينـه .همراه دارد (فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون)
شود كه مرگ را طلوعی از پس غـروب و  افرادی نمی ی نصيب همه» عدم ترس و حزن«پيرامون تفكر الهی نسبت به مرگ است، امّا بايد توجه داشت كه 

  نائل شوند.» لا خوف عليهم و لا هم يحزنون«ی  دانند. بلكه علاوه بر اين اعتقاد، ايمان به خدا و عمل صالح نيز لازم است تا به مژده تولدی ديگر می
اشـاره بـه » من الجنّ↨ (بهشت اخروی) حيث نشاء فنعم اجـر العـاملينو قالوا الحمد الله الذی صدقنا وعده و اورثنا الأرض نتبوأ «عبارت قرآنی   )4( -54

الذّين تتوفّاهم الملائك↨ (توفّی اشاره به دريافت تمام و كمال روح پس از مرگ برای ورود به عـالم بـرزخ دارد)... ادُخلـوا «رستاخيز دارد، عبارت 
قيل ادخلوا ابواب جهنّم (جهنم اخروی) خالدين فيهـا فبـئس مثـوی «بارت ، اشاره به برزخ دارد. و ع»الجنّ↨ (بهشت برزخی) بما كنتم تعملون

  ، مربوط به عالم رستاخيز است.»المتكبّرين
شود و به [فرمان] پروردگارش گوش فرا دهد، حق [همين]  كه آسمان شكافته می هنگامی«فرمايد:  ی انشقاق چنين می خداوند متعال در سوره  )3( -55

  ه در اين آيات آمده، مبيّن تغيير در ساختار زمين و آسمان در نفخ صور اوّل است.شكافته شدن آسمان ك» است.
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ی ميـان عمـل و پـاداش و  به رابطه» اندوختيد چه را می بچشيد آن«و » چه را كه آماده و حاضر كرده است داند آن هركس می«ی:  آيات شريفه  )1( -56
شود، بلكه خود عمل نمايـان  اعمال انسان يا گزارشی از عمل انسان نمايش داده نمی جا تصوير كند كه در آن ی قيامت اشاره می كيفر در عرصه

  بيند (تجسم اعمال). شود و هركس عين عمل خود را می می
تنفر از  شود اما سخن امام خمينی (ره) اشاره به بيزاری و تنفر از باطل و دشمنان خدا (تبرّی) دارد. زيرا دينداری گرچه با دوستی خدا آغاز می  )4( -57

لا تجد قوماً يؤمنون باالله و اليوم الآخر يـوادّون مـن حـادّ االله و «فرمايد:  ضد او را نيز به دنبال دارد. بر همين اساس خداوند به رسول خود می
  »اند. كردهكه دوستی كنند با كسانی كه با خدا و رسولش دشمنی  رسوله، مردمی را نيابی كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند درحالی

های امـر بـه  از روش» رعايت مصلحت مخاطب«از شرايط وجوب امر به معروف و نهی از منكر، » ی ترک معروف و عمل به منكر علم به ادامه«  )4( -58
نكـر از شرايط وجوب امر بـه معـروف و نهـی از م» قبول شهادت از سوی امام حسين (ع) و ياران وفادار او«معروف و نهی از منكر است و نيز 

گر انجام يک امر معروف يا ترک يک منكر از اموری باشد كه خداوند به آن اهميت زياد می دهد، ممكن است به خاطر آن پـذيرش  است. زيرا ا
  بسياری از ضررها واجب باشد (شرايط وجوب).

كی و پارسايی. ترين فايده با توجه به آيات قرآن كريم، مهم  )2( -59 تقـوا  هـای بی مَثـَل آدم«فرمايد:  حضرت علی (ع) می ی روزه عبارت است از: تقوا، پا
اند كه لجام را پاره كرده و اختيار را از دست سواركار گرفته، به بـالا و پـايين  های چموش و سركشی شده مَثلَ سواركارانی است كه سوار بر اسب

  » افكنند. برند و عاقبت، سواركار را در آتش می می
و كـدام » كنـد برای چـه زنـدگی می«خواهد بداند  كه انسان می مبين نياز به كشف راه درست زندگی است و اين» تنچگونه زيس«راه زندگی يا   )2( -60

باشد. پاسخ به اين نيازها بايد كاملاً درست و قابل  دهد، در ارتباط با نياز به درک هدف زندگی می اش معنای متعالی می هدف است كه به زندگی
كه عمر محدود آدمـی بـرای  خ احتمالی و مشكوک نيازمند تجربه و آزمون است تا كارايی آن مشخص شود. در حالیاعتماد باشند؛ زيرا هر پاس

گون است.   خصوص كه راه ای كافی نيست، به چنين تجربه   های پيشنهادی هم بسيار زياد و گونا
ردم بر تو نازل كرديم؛ پس هر كه هدايت يافت، به سود خود اوست ما اين كتاب را به حق برای م«فرمايد:  ی زمر می سوره ٤١ی  خداوند در آيه  )1( -61

خداونـد بـه انسـان » فمن اهتدی فلنفسه و من ضلّ فانمّا يضلّ عليهـا«براساس عبارت » شود. و هر كه گمراه شد، تنها به زيان خود گمراه می
به هدايت انسـان » اناّ انزلنا عليك الكتاب«د يا رد كند. و عبارت اختيار داده و انسان با تعقل و تفكر خود، مختار است كه هدايت الهی را بپذير

كند. بنابراين موضوع آيه، هدايت انسان با ابزار تعقل و تفكر و ارسال كتاب است. هدايت انسـان بـا ارسـال پيـامبران و  با ارسال كتاب اشاره می
  شود. كتاب، هدايت تشريعی ناميده می

گر پيامبری در هنگام اجر  )4( -62 های الهی معصوم نباشد، امكان دارد كارهايی مخالف دستورات الهی انجام دهد و مردم نيـز از او سرمشـق  ای فرمانا
گر پيامبری در مقـام تعلـيم و تبيـين ديـن معصـوم » مقام الگويی پيامبران«بگيرند. بنابراين  مرتبط به عصمت در عمل به فرمان الهی است. ا

مربـوط بـه » جلب اعتماد ديگران به خـود«رود. بنابراين  شود و اعتماد مردم به دين از دست می الهی پيدا مینباشد، امكان انحراف در تعاليم 
گر پيامبری در دريافت و ابلاغ وحی معصوم نباشد، دين الهی به درسـتی بـه مـردم نمی رسـد و امكـان  عصمت در تعليم و تبيين دين است. ا

  مربوط به عصمت در دريافت و ابلاغ وحی است.» های هدايت مردم اهم كردن زمينهفر«شود. بنابراين  هدايت از مردم سلب می
» افتادنـد. نوشتی كه در آن صـورت كجـروان بـه شـک می خواندی و با دست خود آن را نمی ای نمی و پيش از آن هيچ نوشته«فرمايد:  آيه می  )1( -63

  باشد. می نشانی بر اعجاز قرآن» امّی بودن پيامبر«بنابراين مطابق آيه، 
كموا الی الطّاغوت و قد «فرمايد:  سوره نساء می ٦٠ی  آيه  )3( -64 الم تر الی الذّين يزعمون انهّم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحا

چه به سـوی تـو نـازل شـده و  ه آنكنند ايمان دارند ب كه گمان می امروا ان يكفروا به و يريد الشيطان ان يضلّهم ضلالاً بعيداً، آيا نديدی كسانی
هـا را بـه  خواهد كه آن كه فرمان دارند به او كافر باشند و شيطان می خواهند داوری نزد طاغوت برند، در حالی چه پيش از تو نازل گشته، می آن

كننـد و حـل  اما به طاغوت مراجعـه میكنند به دين خدا ايمان دارند  ی آيه، كسانی كه گمان می بنابراين مطابق ادامه» گمراهی دور گمراه كند.
  برند. خواهند، شيطان آنان را فريب داده و در گمراهی آشكار به سر می مشكلات اجتماعی را از او می

كرم (ص) ايجاد شد اين بود كه مردم و محقّقان از يک منبع مهـم هـدايت بی مهم  )2( -65 بهـره  ترين مشكلی كه از ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر ا
  دادند. ی شخصی را در احكام دينی دخالت می اندند و به ناچار سليقهم می

هـا وضـع خـويش را تغييـر  كه آن دهد نعمتی را كه بر قومی ارزانی داشته، مگر آن اين بدان سبب است كه خداوند تغيير نمی«با توجه به معنای آيه:   )4( -66
های خاص خود را دارد. بدين صورت كه تغيير در جوامع به تحـول  معه، قوانين و سنتگردد كه تغيير و تحول در امور مربوط به جا مفهوم می» دهند.

ها، خودشان وضع خويش را تغيير دهند. يعنی تغيير  به معنای اين است كه آن» يغيّروا ما بانفسهم«درونی همه يا بيشتر افراد نياز دارد. بنابراين عبارت 
  به معنای خودشان است نه نفسانيات.» انفسهم«است نه نفسانيات. دقت كنيم كه عبارت  ها های الهی، تابع تغيير درونی انسان نعمت
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  و لقـد كرمنـا بنـی آدم و حملنـاهم فـی البـر و البحـر و رزقنـاهم «ی اسـراء:  سـوره ٧٠ی  ی شريفه حديث مطرح شده در صورت سؤال و آيه  )2( -67
رزندان آدم را گرامی داشتيم و آنان را در خشـكی و دريـا برنشـانديم و از چيزهـای من الطيبات و فضّلناهم علی كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلاً، ما ف

كيزه روزيشان داديم و بر بسياری از آفريدگان خويش برتری كاملشان بخشيديم.   باشد.  بيانگر جايگاه برتر انسان در ميان مخلوقات می» پا
ا در عين قبول داشتن خداوند، دين و دستورات آن را در متن زندگی خـود وارد ه پرستی و شرک جديد آن است كه برخی از انسان ی بت ريشه  )1( -68

  دهند. اين امر از مصاديق شرک در عبادت است. كنند و تمايلات دنيايی و نفسانی خود را اصل قرار می نمی
گر آن اسـت، عـدم نفـوذ  بيـان» خلصاً له الدّينم«ی اخلاص در بندگی كه عبارت  اشاره به توحيد عبادی دارد. اولين ثمره» فاعبد االله«عبارت   )3( -69

  شيطان در انسان و يأس او از فرد بااخلاص است.
و عبـارت » نزول رهنمودهای الهی بر انسـان«به » قدجاءكم بصائر من ربكم، به راستی رهنمودهايی از پروردگارتان نزد شما آمده است«عبارت   )4( -70

اختيـار «بـه » ه بينا گشت، به سود خودش و هركس كوری پيشه كرد، به زيان خـودش اسـتفمن ابصر فلنفسه و من عمی فعليها، پس هرك«
  دلالت دارد.» انسان در قبول يا رد آن

ايـن » شـود. تر می ی ترازوست هر اندازه ايمانش افزوده شود، امتحـانش نيـز سـنگين ی كفه راستی كه مؤمن به منزله به«فرمايد:  امام صادق (ع) می  )3( -71
احسـب «فرمايـد:  ی ايـن سـنت خداونـد می ی عنكبوت درباره سوره ٢ی  باشد. قرآن كريم نيز در آيه رتباط با سنت امتحان و ابتلاء میحديث در ا

  »شوند؟ شوند، همين كه گويند ايمان آورديم و آزمايش نمی پندارند رها می منّا و هم لا يفتنون، آيا مردم میآالناس ان يتركوا ان يقولوا 
خواهی رسـول خـدا (ص)  های عـدالت محور بود. يكـی از جنبـه ای عدالت نمود، بر پا ساختن جامعه رسول خدا (ص) برای تحقق آن تلاش می چه آن  )2( - 72

ی امتيازات اشرافی را لغو كرد و هيچ قومی را بر قـوم ديگـر برتـر ندانسـت. قـرآن كـريم در  مبارزه با تبعيض نژادی و امتيازات اشرافی بود. ايشان همه
  »  منت بما انزل االله من كتاب و امرت لأعدل بينكمآاستقم كما امرت و لا تتبّع اهواءهم و قل  فلذلك فادع و«باره خطاب به ايشان فرمود:  ينا

طاعت كنيد و پيـامبر و ايد، خدا را ا كه ايمان آورده الامر منكم، ای كسانی يا ايهّا الذّين آمنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولی«ی  ی شريفه آيه  )1( -73
های خدا، رسول و صاحبان امر (قبـول ولايـت الهـی) از معيارهـای تمـدن  بيانگر تبعيت از فرمان» صاحبان امر را كه از شمايند، اطاعت كنيد.

   .باشد اسلامی می
همراه كـردن ديگـران بـا  -١اند از:  رتهای تمدن متعالی اسلام عبا ی خود و رسيدن به شاخص های جامعه اقدامات ضروری برای تقويت بنيان  )1( -74

  تقويت عزت نفس عمومی. -٤استحكام بخشيدن به نظام اسلامی،  -٣تلاش برای پيشگام شدن در علم و فناوری،  -٢خود، 
هايی كـه چنين تقليد از مُـد هر نوع تجارتی كه به نفع دولت غاصب صهيونيستی كه دشمن اسلام و مسلمين است، تمام شود، حرام است. هم  )2( -75

های شـادی، ماننـد جشـن عروسـی، در  دنبال دارد، حـرام اسـت. شـركت در جشـن ها را بـه شدن به دشمنان اسلام و ترويج فرهنگ آن شبيه
  اشكال ندارد.   كه مستلزم گوش دادن به غنا و موسيقی مطرب و يا هر عمل حرام ديگری نباشد، صورتی

  

   انگلیسیزبان 
  توانيم از ورزش لذت ببريم. میچه پير  باشيمچه جوان   )1( - 76

  رود كه با وجود داشتن دو شرط، نتيجه يكسان باشد. (چه ... چه ...، خواه ... خواه ...) زمانی به كار می به معنی ”… whether … or“ساختار  توضيح:
77 - )2(  :A هايی را كه روی ميز آشپزخانه گذاشتم كجاست؟ نامه  

:B ردم.خانه ب ها را برداشتم و به پست آن  
  رود. ) به كار میupفعل مركب جدا شدنی است و مفعول به صورت ضمير مفعولی فقط قبل از جزء قيدی ( pick up )١توضيح: 

  نياز دارد. theی دوم يک اسم معرفه است و به حرف تعريف  ی اول به كار رفته بنابراين در جمله در جمله the letters جايی كه  از آن )۲
  ايم. رسد. احتمالاً آن را قبلاً ديده ا به نظر میاين فيلم آشن  )3( - 78

may / might have“ساختار  توضيح:  pp” رود. برای بيان احتمال انجام عملی در گذشته به كار می  
  شود. یكار ناميده م است برق[برقی] كشی) يا تعمير لوازم  ها (سيم اش به هم وصل كردن سيم كسی كه حرفه  )1( -79

  ) كاشف٤  ، پيشتاز) مبتكر٣  ) محقق٢  كش كار، سيم ) برق١
  ها را بفروشيم. آوريم تا بتوانيم تعداد بيشتری از آن ما داريم قيمت تمام محصولاتمان را پايين می  )1( -80

  ) ناديده گرفتن٢    ) پايين آوردن ١
  ) استخدام كردن٤    ثبت كردن، ضبط كردن) ٣

  باشد. می”influence“ (اثر، تأثير) به معنی ”effect“ املاً خوبی روی من دارد.فقط آن نوع دارو، اثر ك  )3( -81
  ، عملكرد) كاركرد٤  ) اثر، تأثير٣  ) فشار٢  ) عاطفه١
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  در آن ناحيه به شدت آسيب ديدند. زلزله های بسياری به خاطر ساختمان  )2( -82
  ) آسيب رساندن به٢    ) به تلق و تولوق انداختن١
  ) جای ... را پيدا كردن٤    ) باعثِ ... شدن٣

  كه از بقيه بهتر بود. كار انتخاب شد برای اين مری برای آن   )4( -83
گاه، هوشيار) ٢  ) داوطلبانه ١   ) بهتر، برتر٤  ) اهل مُد٣  آ

  ی آغاز حيات بر روی زمين نداريم. ی كافی از نظر علمی، اطلاعات ارزشمندی درباره متأسفانه به اندازه  )4( -84
  ) از نظر علمی٤  ) مدام٣  مصنوعیطورِ  ) به٢  ) به لحاظِ روحی١

  كه خودش پياده برود. اصرار كردبه مری پيشنهاد كرديم كه او را برسانيم ولی او   )1( -85
كيد ورزيدن بر، اصرار ورزيدن بر) ١     ) دنبالِ ... گشتن٢  تأ
  ) شاملِ ... بودن٤    دادن، رساندن ]نمک و غيره[ )٣

ی زمين است. اين [سياره] نسبت به زمين تقريباً يک و نيم برابر از خورشيد دورتر است، و بـه  بعد از كره مريخ چهارمين سياره از خورشيد و
های مديـدی  ای است كه شرايطی مشابه زمين دارد و بـرای مـدت كند. با اين وجود، اين تنها سياره ، گرما دريافت نمی همين دليل به همان اندازه 

همين خـاطر  ی نصف زمين است اما فقط يک دهم جـرم زمـين را دارد، بـه كند. مريخ تقريباً به اندازه را تأمين میشد كه نوعی از حيات  تصور می
ترين (فاصـله) بـا زمـين  اش تا زمين. وقتی مريخ در نزديـک طور فاصله ی آن از خورشيد متغير است، همين تر است. فاصله ی آن خيلی كم جاذبه

  باشد. ی آن با تلسكوپ می است و اين بهترين زمان برای مشاهده» مقابل [زمين]در «شود كه  است، چنين گفته می
  

  كردن بازيابیبازيافت كردن، ) ٤  ) دريافت كردن، گرفتن٣  آزاد كردن، ترشح كردن) ٢  ) زدودن، اخراج كردن ١  )3( - 86
  ) پيوند٤   ) مقايسه٣  ) مقصد٢  شرط، (در جمع) شرايط) ١  )1( -87
  فعل مجهول در زمان گذشته ساده است. was believed توضيح:  )4( -88
  )ی() بسيار٤  ) هيچ٣  ) فقط٢  ) مثلِ ١  )2( -89
  كنيم. استفاده می (closest)با توجه به مفهوم جمله، از صفت عالی  توضيح:  )2( -90

يشـتری بـرای كـار) زمـان ب دوکِ توسكانی شود. اين (» دان اولين فيلسوف و رياضی«ميلادی پادوا را ترک كرد تا  ۱۶۱۰گاليله در سال 
منتشـر كـرد و در آن، عـلاوه بـر » های خورشـيدی ی لكه هايی درباره يادداشت«ميلادی كتابی به نام  ۱۶۱۳پژوهش به وی داد و در سال 

شوند، اعتقاد خود به تئوری كوپرنيک يعنی گشـتن زمـين بـه  هايی پرداخت كه روی خورشيد ظاهر می كه برای اولين بار به تشريح لكه اين
رشيد را نيز ابراز كرد. اين امر موجب تعارض گاليله با كليسای كاتوليک رم شد كه هنوز به تعاليم بطلميوس عقيده داشتند و اظهـار دور خو

پاپ،  گاليله را مجبور كرد كه قول دهد از عقايد كوپرنيـک دفـاع  ۱۶۱۶كردند كه تمامی مسيحيان نيز بايد به آن معتقد باشند. در سال  می
آرام به فلورانس رفت و مطالعاتش را رها نساخت، اما خيلی   ها) دفاع نكند. گاليله برای داشتن زندگی ا را) آموزش ندهد و (از آنه نكند، (آن

ی  را منتشر كـرد كـه بـاز هـم در آن از نظريـه» ی دو نظام بنيادی جهان گفتگويی درباره«كتاب   ۱۶۳۲نوشت. با اين حال او در سال  نمی
د. اين كتاب در سرتاسر اروپا تحسين شد. اما گاليله توسط دادگاه تفتيش عقايد به رم فرا خوانده و تحت تهديد به شكنجه كوپرنيک دفاع كر

ی خـودش بـازگردد،  ميلادی به او اجازه داده شد تا بـه خانـه ۱۶۳۴به وی امر شد تا عقايدش را انكار كند. او هم اين كار را كرد و در سال 
  جا را ترک نكند. كه آن مشروط بر اين

ی  منتشر كرد كه عقايـدش را دربـاره» ی دو دانش جديد گفتگويی درباره«ميلادی كتاب ارزشمند ديگری به نام  ۱۶۳۸گاليله در سال 
ک نيوتن بسط يافت. او در سال  وسيله داد [كه اين عقايد] بعدها به علم نوين مكانيک شرح می  ميلادی نابينا شد اما تا زمـان ۱۶۳۷ی آيزا

  در آرچتری نزديک فلورانس، به فعاليت خود ادامه داد. ۱۶۴۲ی  مرگش در هشتم ژانويه
  

  طبق متن، گاليله ............ .  )4( - 91
  های خورشيدی مطالعات تحقيقاتی انجام داد ی لكه درباره ١٦١٣در سال ) ١
  را برای دوک فرستاد ) يادداشتی در مورد خورشيد منتشر كرد و آن٢
  دان بود ملاقات كرد نی را كه رياضی) دوکِ توسكا٣
  برنداشت اش كه نابينا شد دست از كار علمی ) حتی بعد از اين٤
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  ............ . گاليله در اولين كتابش  )4( - 92
  اش را بپذيرند ) بيشتر مسيحيان را مجبور كرد تا عقيده٢  ) به تعاليم بطلميوس اعتقاد داشت١
  ی زمين اعلام كرد كوپرنيک درباره ی ) اعتقاد خود را به نظريه٤  اعلام كرد ) تعارض خود را با كليسای كاتوليک رم٣

  ............ .كند كه در فلورانس، گاليله  اين متن اشاره می  )3( - 93
  های بسياری نوشت ) كتاب٢    نابينا بودن در خانه ماندخاطر  ) به١
  ) تصميم گرفت با كسی صحبت نكند٤    ) دست از مطالعه برنداشت٣

گراف اول نزديک ”defended“ی  كلمه  )1( - 94   دارد. ”supported“ترين معنی را به  (دفاع كردن) در پارا
  ) عوض كردن، عوض شدن٤  ) توضيح دادن، شرح دادن٣  ) بيان كردن٢  ) طرفدارِ ... بودن، حمايت كردن ١

  ............ را منتشر كرد.كه او  گاليله به رم احضار شد برای اين  )3( - 95
  های خورشيدی ی لكه هايی درباره ) كتابی به نام يادداشت٢    يد مكانيک) علم جد١
  ی دو دانش جديد گفتگويی درباره ) كتاب باارزش ديگری به نام٤  ی دو نظام بنيادی جهان گفتگويی درباره ش (با عنوان)) كتاب٣

ای  ست كـه تقريبـاً در هـر روزنامـه و مجلـه داری های خنده كنند، معمولاً منظورشان نقاشی امروزه وقتی مردم از كاريكاتور صحبت می
  ها، به ويـژه . البته برخی از كاريكاتورهای روزنامهدار باشند كه قرار است خندههايی از يک صحنه يا موقعيت  شود، (يعنی) نقاشی منتشر می

دهنـد كـه  ای شـرح می ز يک لحظه را به گونـهها اغلب رويداد مهم يا جالبی ا باشند، منتقدانه هستند؛ آن ی سياست می هايی كه درباره آن
داری از افـراد حقيقـی (بـرای مثـال  هـای خنـده آميـز و چهره ها اغلب شامل كاريكاتورهـای اغراق سازد. اين كارتون را آشكار می  اهميت آن

گر كاريكاتوريستی بخواهد از يک رهبر سياسی انتقاد كند يـا نشـان دهـد  سياست كـه از او بيـزار اسـت يكـی از مداران) هستند ـ چرا كه ا
  دادن وی از طريق كاريكاتور است.   ها، احمق و مضحک جلوه بهترين راه

ها و بخش فكاهی اسـت كـه داسـتانی را در  در روزنامه» داستان فكاهی مصور«ی كارتون به معنای نوعی  يكی ديگر از كاربردهای واژه
 در ها نقاشـی در گفتگوهـايی شـامل كلمـه ندارنـد؛ بقيـه فكاهی مصـور  های داستان  از كند. برخی می روايت كوچک يک مجموعه از تصاوير

  هستند. [ابر] حباب نام  به هايی بخش
هـايی هسـتند كـه از تعـداد زيـادی  هـا فيلم هستند؛ يعنـی آن» های متحرک كارتون«ديسنی،   های والت های كارتونی نظير فيلم فيلم

َ  تا ايـنشوند  سر هم تصويربرداری شده و بسيار سريع روی صفحه، نمايش داده می كه پشت اند های مجزا تشكيل شده نقاشی كال شـكـه ا
  موجود، متحرک به نظر برسند.

  

  ؟داردتری را  هدف جدی كاريكاتوركدام نوع   )2( -96
  ) كاريكاتورهای سياسی٢    ) چهره، پرُتره١
  های كارتونی ) فيلم٤    های فكاهی مصور ) داستان٣

  است. ”a narrow piece“به معنی  ”strip cartoons”  ،“strip“در عبارت   )4( -97
  ی باريک ) قطعه٤  بدون كلمه) ٣  ) نقاشی٢  حباب [ابر]) ١

  ؟نيستی اين متن درست  كدام جمله درباره  )3( -98
  شوند. ی ما می ها باعث خنده ها يا موقعيت های فكاهیِ بعضی صحنه ) نقاشی١
  است. یهم يا جالبم ويدادها بيانگر ر ) بعضی از كارتون٢
  شوند. ی ما می كاريكاتورها هر چيزی هستند كه باعث خندهها بر اين باورند كه  ) بعضی٣
  شوند. ی ما می شود باعث خنده ها منتشر می كه در مجلات و روزنامه يكاتورهايی) بيشتر كار٤

  ............ .شوند  ديسنی ساخته می  های كارتونی كه توسط والت فيلم  )4( - 99
  شوند گنجانده می حباب [ابر]ها) در ٢  های فكاهی مصور هستند داستان )١
  ) بر اساس يک نقاشی نيستند٤    ) چند شكل متحرک نيستند٣

  ............ باشد. تواند میبهترين عنوان برای اين متن   )2( - 100
    كاريكاتورها) انواع ٢    كاريكاتورها) درست كردن ١
  مجلات های ريكاتورا) ك٤    ها روزنامه های ريكاتور) كا٣
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